
 
 

 
 

 

 

 

  چیستی حقوق بشر

  سالم محسنی محمد

 حسین طالبی محمد

 چکیده

ها و ، چیستی حقوق بشر از نظر معنا و ماهیت و بررسی تعریفپژوهشدر این 
. به دلیل آنکه حقوق بشر از دو واژه مورد بحث قرار گرفته استاصطلاحات آن 

ترکیب شده، تبیین معنای آن وابسته به تبیین مفاهیم حق و بشر « بشر»و « حق»
یر یابی به تعریف و تفسرباره ماهیت حق و حقیقت بشر، دستاست. اختلاف نظر د

ای هجامع از حقوق بشر را نیز دشوار ساخته است. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه
بشر مدرن درباره انسان، به  مختلف در معنای حق و بررسی نگرش اسلام و حقوق

را در  هاتعریفتبیین معنای حقوق بشر پرداخته و در نهایت، هویت مشترک همه 
حقوق بشر مربوط به انسان بما هو انسان است و در برخورداری از داند که: این می

لکن به دلیل اختلاف نظر در  ،گرددگونه قیدی لحاظ نمیآن جز انسان بودن، هیچ
ده های گوناگون تفسیر ش، این حقوق به صورت«حقیقت انسان»و  «حق»چیستی 

که وجود تفسیرهای مختلف از آن، سبب شده تا مفهوم این حقوق در است. چنان
 یک اصطلاح خاص، تنها بر حقوق بشر مدرن اطلاق گردد.

  .بشر حقوق اصطلاحات بشر، حقوق یمعنا بشر، یمعنا حق، یمعنا: هاواژهکلید 
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 مقدمه
ن بحث، . در ایآیدشمار میه از مسائل فلسفه حقوق بشر بحقوق بشر یکی  چیستی

ها و اصطلاحات آن مورد به چیستی معنا و ماهیت حقوق بشر پرداخته شده و تعریف
شناختی، دینی، فلسفی، جامعهگوناگون  هایگیرد. از آنجا که اندیشهبررسی قرار می

یستی و چگونگی تعریف و تفسیر حقوق بشر نقش در چ« انسان»رباره ... دروانشناختی و
به « حق»های مختلف نسبت به ماهیت کند و همچنین نگرشاساسی را ایفا می

حور این حقوق بر مچیستی شود، باید بحث از حقوق بشر منتهی می متفاوتهای تعریف
 طرح و تبیین گردد.« حقیقت انسان»و « چیستی حق»

وابسته به شناخت اجزای تشکیل دهنده آن، یعنی شناخت معنا و ماهیت حقوق بشر 
رو، پژوهش حاضر از طریق تجزیه و تحلیل این است. ازاین« بشر»و « حق»مفاهیم 

 مفاهیم، به بررسی چیستی حقوق بشر و بیان اصطلاحات آن خواهد پرداخت.
ه شود و در چال اصلی این است که حقوق بشر چگونه تعریف میئوبنابراین، س

 تواند در قالب سه پرسش فرعی مطرح گردد:ال میئورود؟ این سی به کار میاصطلاحات
 روند وکار می، در چه معانی به«بشر»و « حق»مفردات حقوق بشر، یعنی واژگان ـ 

 شود؟در ترکیب حقوق بشر کدام یک از آن معانی اراده می
ف تعری چیست و چگونه« حقوق بشر»، معنای «بشر»و « حق»با توجه به معنای ـ 

 شود؟می
رود و در گفتمان فلسفی حقوق بشر کار میمفهوم حقوق بشر در چند اصطلاح بهـ 

 شود؟کدام اصطلاح قصد می
فرضیه پژوهش آن است که حقوق بشر با توجه به ماهیت حق و حقیقت بشر معنا و 

شود و اختلاف نظر درباره چیستی حقوق بشر ریشه در مباحث فلسفه حق و تعریف می
ها رو، تفسیرهای مختلف از ماهیت حق و حقیقت بشر به تعریفشناسی دارد. ازاینسانان

 های متفاوت از حقوق بشر خواهد انجامید.و برداشت
های مختلف مورد های بالا، دیدگاهشود در پاسخ به پرسشدر این نگارش سعی می

این راستا،  شود. در گیریبررسی قرار گرفته و در نهایت، با نگرش فلسفه اسلامی نتیجه
ابتدا برای شناسایی مفردات حقوق بشر، معانی حق را از نگاه فقهی و حقوقی توضیح 

ای هکنیم. سپس خوانشمعنای مورد قبول را بیان می آنهاداده و پس از نقد و بررسی 
گاه اصطلاحات گوناگون حقوق بشر گذرانیم. آنمختلف را درباره معنای بشر از نظر می

 است.تحلیلی ـتوصیفیروش ، این پژوهشروش کار در کنیم. یابی میرا ارز
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 . مفردات حقوق بشر 1
اگون های گونکه گفته شد، بحث و بررسی معنای حقوق بشر و ارزیابی دیدگاهچنان

، ما ابتدا رومفردات آن یعنی مفاهیم حق و بشر است. ازاین تعریفنسبت به آن، نیازمند 
در را بررسی خواهیم کرد که « حق»کنیم و بعد مفهوم بحث می« حقوق»درباره واژه 

س شود، سپرود و کدام معنای آن در ترکیب حقوق بشر قصد میمعانی به کار میکدام 
ر چیست و انسانِ موضوع دهیم که منظور از بشرا مورد بحث قرار می« بشر»مفهوم 

 هایی دارد. حقوق بشر چه ویژگی

 معنای حقوقالف( 

 به شرح زیر است: آنهاترین مهم که رودکار میدر معانی گوناگون بهواژه حقوق 
شود که به تحلیل و در یک کاربرد، واژه حقوق به دانشی گفته میعلم حقوق:  .1

 پردازد. به سخنو سیر تحولات آن می بررسی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی
رد مف لفظدیگر، مراد از حقوق در این کاربری، علم حقوق است. واژه حقوق در این معنا 

 است.
حقوق در این معنا به مجموعه بایدها و  :بر روابط اجتماعی حاکممجموعه مقررات  .2

کننده نظم و تأمینکننده روابط اشخاص در جامعه و شود که تنظیمنبایدهایی گفته می
حقوق در این اصطلاح  ت اجرای آن را به عهده دارد. واژۀامنیت است و دولت ضمان

اگرچه همیشه به صورت جمع به کار رفته و معنای جمع دارد، اما به عنوان یک کلمه 
جمع که دارای مفرد باشد، مورد نظر نیست، بلکه مانند گروه و قبیله به صورت اسم جمع 

« قانون»در انگلیسی و   "Law"معادل واژگان ود. مفهوم حقوق در این معنا،رکار میبه
 در عربی است.

 شود، جمع حقمعنای دیگری که از واژه حقوق بیشتر به ذهن متبادر می جمع حق: .3
 ،: جعفری لنگرودیک.ر)شوددر انگلیسی شمرده می "Right"است که معادل واژه 

 (5-6: 1391 ،پژوهدانش ؛31-33: 1، ج1385 ،کاتوزیان؛ 12: 1380 ،همو؛ 230: 1384
رود. کار میبه معنای سوم آن، یعنی جمع حق به« حقوق بشر»واژه حقوق در ترکیب 

 پردازیم.بنابراین، در ادامه بحث، به بررسی معنا و ماهیت حق می

 معنای حق ب(

، یقین، سزاوار ی،راست ی،درست واژه حق در لغت به معانی ثبوت، مطابقت با واقع،
رفته  ارکصواب، نقیض باطل، اسم خداوند، صفت خداوند، اسلام، بهره معین کسی و... به

راغب در کتاب  (49-50: 10، جق1414 ،منظور؛ ابن9142: 6، ج1377 ،دهخدا).است
راغب )داندرا موافقت و مطابقت با واقع می« حق»معنای اصلی واژه  القرآن ألفاظ مفردات
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را معنای اصلی آن تلقی کرده و آن « ثبوت»ولی بیشتر فقها  (246: ق1412 ،اصفهانی
؛ 47: 2تا، جبی ،؛ خویی6: تابی ،ک: حکیم.ر).اندرا جامع همه معانی لغوی حق برشمرده

-22: 1، ج1391 ،؛ مصباح یزدی74: 1383 ،؛ جوادی آملی18: 1، جق1418 ،اصفهانی
 (39: 1381 موحد، ؛21

: جعفری ر.ک).اختلاف نظر وجود دارد« حق»ماهیت  در معنای اصطلاحی و
 پژوه،دانش ؛31-33: 1، ج1385 ،؛ کاتوزیان12: 1380 ،همو؛ 230: 1384 ،لنگرودی

1391 :6-5) 
بندی که از سوی متفکران غربی مطرح شده است، مفهوم حق به بر اساس یک طبقه

کلام و عرفان و در فلسفه، تفکیک شده  2«حق داشتن»و  1«حق بودن»دو معنای 
 شناسیاما در فقه، حقوق، اخلاق، علوم سیاسی و جامعه ،شودمعنای نخست آن اراده می

؛ 211: 1380 ،ک: قاری سید فاطمی.ر)رودبه کار می« حق داشتن»به معنای دوم یعنی 
 (Donnelly, 1993: 9–10؛187–186: 1381 ،راسخ

، در حقوق بشر مراد است، در اینجا «حق داشتن»چون کاربرد دوم مفهوم حق، یعنی 
 پردازیم.در اصطلاحات فقهی و حقوقی می داشتنمعنای حقفقط به بررسی 

 معنای حق در اصطلاح فقهی

حق در آثار علمی فقیهان بیشتر به معنای سلطنت، ملک، حکم و اعتبار تعریف شده 
 است:
کند و قها، مثل شیخ انصاری، حق را به سلطنت فعلیه تعریف میسلطنت: برخی ف .1

یکی صاحب حق و دیگری، کسی که حق بر  ؛داندآن را به دو طرف وابسته می
 (9: 3، جق1415 ،انصاری).اوست
مرتبه ضعیف از ملک: برخی دیگر از فقیهان، مثل سید محمد کاظم طباطبایی  .2

د است صاحب حق، علاوه بر سلطنت، مالک داند و معتقیزدی، حق را نوعی ملک می
 (57و 55: 1، جق1421 ،طباطبایی یزدی).متعلق حق است

چون هر دو، ماهیت  اه بعضی فقیهان، حق همان حکم است،نوعی از حکم: از دیدگ .3
گوید: قوام حق و حکم هر دو به اعتبار صرف است، بنابراین، الله خویی مییگانه دارند. آیت
 (44-45: 2، جق1419 ،خویی).حد دارند و فرقی بین آن دو نیستهر دو ماهیت وا

ا دانند که از سوی عقلا یاعتبار: برخی دیگر از فقها معنای اصلی حق را اعتبار می .3
گوید: حق گردد. آخوند خراسانی میآید و آثاری بر آن مترتب میشارع به وجود می

 ،نیآخوند خراسا)اعتباری است که اثرش سلطنت است نه اینکه خودش سلطنت باشد

                                                           
1. Being right 

2. Having a right 
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حق امر اعتباری است، اعم از اینکه اعتبار عقلایی  گوید:امام خمینی نیز می (4: ق1406
 (39: 1، جق1421 ،خمینیامام ).باشد یا شرعی

اعتبارات مستقل در مصادیق گوناگون: برخی فقها مانند محقق اصفهانی حق را به  .4
شود. طبق داند که در هر مورد به معنای مخصوصی اعتبار میمعنای اعتبار خاص می
کار  بلکه به صورت مشترک لفظی به ،ای واحدی ندارداین دیدگاه، حق معن

 (20: 1، جق1418 ،اصفهانی).رودمی

 معنای حق در اصطلاح حقوقی

 ،دارد یترمفهوم حق در اصطلاح حقوقی، نسبت به اصطلاح فقهی، کاربرد گسترده
کنند که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال زیرا فقها حق را بیشتر بر اموری اطلاق می

مثل حق شفعه، حق خیار، حق ارتفاق و...، ولی امتیازاتی که این آثار را ندارند و  .شندبا
خارج از اختیار انسان است، هرچند از نگاه حقوقدانان حق باشند، از نظر فقهی حق نیستند، 

اینکه آیا حق باید تمامی آثار بالا را داشته باشد یا نه، بین در شوند. بلکه حکم شمرده می
ختلاف نظر وجود دارد، ولی بیشتر آنان وجود بعضی از این آثار را ضروری فقها ا

 (65-75: 1382 ،ک: موسویان.ر)دانندمی
شود، بنابراین، مفهوم حق و به خصوص حقوق بشر شامل حکم در اصطلاح فقهی نیز می

ها و امتیازات، مثل حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق که بعضی تواناییچنان
شوند، در دانش م خصوصی و... که در فقه همگی از نوع اباحه و جواز خوانده میحری

 (173-176: 1385 ،محقق داماد.)آیندشمار میحقوق، حق به
انتخاب، قدرت و اراده(، امتیاز و منفعت بیش از دیگر )در علم حقوق معانی اختیار

مسلمان حق را بیشتر به معانی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان حقوقدانان 
اند، اما بین حقوقدانان و فیلسوفان انتخاب، قدرت و اراده( تعریف کرده)امتیاز و اختیار

 سود( بیشتر رایج است.)انتخاب، قدرت و اراده( و منفعت)حقوق غربی معانی اختیار
 انتخاب، اراده یا قدرت(: برخی حقوقدانان مسلمان حق را به معنای اختیار)اختیار .1

 کنند: گونه تعریف میدانسته و این
داده( )که بتواند عملی را انجاماست حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته 

 (5: 4، ج1389 ،امامی.)و یا آن را ترک نماید

 کنند:قدرت استفاده کرده و آن را چنین تعریف می ۀبرخی دیگر در تعریف حق از واژ
 های دیگرتنازع بقاء در رابطه با انسان یا انسانحق قدرتی است که انسان در 

ی جعفر).دست آورده باشد یا از راه نادرست کند. خواه آن را از راه درست بهکسب می
 (16: 1380 ،لنگرودی
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در این زمینه بعضی حتی تصریح کرده که حق، قدرت برخاسته از قانون است، 
 (148: 2006 ،عبدالکافی و القاضی.)ای که بدون قانون، حقی قابل تصور نیستگونهبه

 2قدرت 1،برخی فیلسوفان حقوق غربی نیز حق را در این معنا به کار برده و به انتخاب
گوید حق از سنخ اراده بوده و به معنای قدرت انتخاب اند. هارت میتعبیر کرده 3یا اراده

حب د و صاشواست. بر این اساس، هر جایی که حقی مطرح شود، تکلیف نیز ایجاد می
ظر نتواند با اراده خود انجام تکلیف را از مکلف بخواهد یا از آن صرفحق در این میان می

 (112-113: 1390 ،؛ طالبی51: 1387 ،ک: جونز.ر.)کند
بعضی دیگر از اندیشمندان غربی، مثل بنتام، مک کورمیک، لیونز و رز،  4:منفعت .2

افرادی هم مثل ایرینگ و سالموند آن را به  اند وحق را به معنای سود یا منفعت دانسته
 نبویان، ؛42-45: 1387 ،ک: جونز.ر.)اندسود حمایت شده توسط قانون تعریف کرده

 (170-171و  133-125: 1388

امتیاز: معنای دیگری که برای حق بیان شده، امتیاز است. امتیاز چیزی است که  .3
یرد. گصاحب حق با برخورداری از آن نسبت به دیگران در موقعیت ویژه و ممتاز قرار می

اند: حق امتیازی است که قواعد حقوق بر اساس این معنای حق، برخی در تعریف آن گفته
ای از آنان در برابر دیگران، ایجاد اص به سود پارهآن را برای تنظیم روابط اشخ

 (247: 1382 ،کاتوزیان.)کنندمی
نا که برخی آن دو را به یک معامتیاز گاهی ممکن است به اختصاص تعبیر شود، چنان

 اند:تلقی کرده
ست، نیز به معنای خصوصیت ا« میز»است و « میز»با توجه به اینکه امتیاز از ریشه 

 (56: 1388 ،نبویان.)معنا کرد« اختصاص»از را به توان امتیمی

شایستگی: در فرهنگ اسلامی حق به معنای شایستگی و لیاقت نیز تعریف شده  .4
 ،بیطال.)«شایستگی داشتن موجودی نسبت به چیزی»است. حق در این معنا یعنی 

1393 :72) 
اعم از  ع آنعنایی ارائه شود که همه انوادر این تعریف سعی شده است برای حق م

 شامل گردد. های طبیعی و قراردادی راعم از حقو ا قانونی و اخلاقی هایحق

                                                           
1.The choice. 

2 The power. 

3.The will. 

4. The benefit. 
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 نقد و بررسی معانی حق (ج

 تعریفصورت کلی و بدون درنظر گرفتن مصداق خاص آن  اگر بخواهیم حق را به
اشکال الا با های ببر گیرد، بیشتر تعریف بتواند همه مصادیق آن را در ای کهگونهکنیم به

ای از این اشکالات را بیان کرده و در نهایت، رو خواهد شد. ما به صورت مختصر پارههروب
 به تعریف مورد نظر اشاره خواهیم کرد.

 ،تواند همه مصادیق حق را شامل شودسلطنت که در اصطلاح فقهی گفته شد، نمی .1
مثل حق تحجیر در  اما سلطنتی برای صاحب حق نیست. زیرا در مواردی حق وجود دارد

صورتی که برای کودک منتقل شود یا از ابتدا برای شخص محجور به وجود آید. در این 
: 1، جق1421 ،خمینیامام).کند، سلطنت صادق نیستموارد با وجود آنکه حق صدق می

 بنابراین، معنای سلطنت جامع همه موارد حق نیست. (41-40
ها از نوع ملک نیستند، ن بسیاری از حقچو ،ملک دانستن حق نیز جامعیت ندارد .2

کدام ملک صاحب اند، اما هیچمثل حق ابوت، حق ولایت و حق حضانت که همگی حق
 (همان).حق نیستند

قاط اسها قابلتواند درست باشد، زیرا از نظر فقهی، اکثر حقاتحاد حق و حکم نمی .3
 است.  ناپذیراسقاطدر حالی که حکم، خارج از اراده انسان و  ،ندانقل و انتقالو قابل
از جمله اینکه در مواردی حق وجود  ،سود دانستن حق دارای اشکالات متعدد است .4

آورد، مثل حق تصرف گونه سودی برای صاحب حق به وجود نمیدارد، ولی این حق هیچ
حق برای خودش سودی ایجاد  در اموال میت برای وصی که او حق تصرف دارد، اما این

همچنین، خدای  (137: 1388 ،نبویان).برندکند، بلکه فرزندان میت از آن سود مینمی
نیاز مطلق است و هیچ سودی از متعال دارای حقوق فراوانی است، در حالی که او بی

 برد.حقوق خود نمی
، از همراه استهای متعدد قدرت، اراده و انتخاب( نیز با کاستی)معنای اختیار .5

ای در اسقاط حق در برخی مصادیق حق، صاحب حق اختیار و اراده جمله اینکه اولاً
ظر نتواند با انتخاب خود از حق خویش صرفندارد یا به تعبیر دیگر صاحب حق نمی

برخی موارد حق وجود دارد، اما  در ثانیاً .، مثل حق ابوت، حق ولایت و حق حیاتکند
ماندگان توانایی اراده و انتخاب ندارند، مثل جنین، کودکان و عقبصاحبان حق از خود 

ها را شامل ذهنی. بنابراین، معنای اختیار و اراده نیز جامع نبوده و همه حق
  (118: 1390 ،طالبی).شودنمی
نظریه برخی فقها که حق را به معنای اعتبار مستقل در هر یکی از مصادیق آن  .6
 شود که حق ماهیت واحد نداشته باشد و صرفاً اینجا منتهی میدانند، در واقع به می

که بالوجدان از مفهوم حق در همه مصادیق آن، ماهیت در حالی ،مشترک لفظی باشد
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معنا الیه آن بیگفتن از حق مطلق بدون تعیین مضافوگرنه سخن ،آیدواحد به ذهن می
 خواهد بود.

اری بودن، اعتب زیرا اولاً ،نیز صحیح نیست رسد اعتباردانستن معنای حقبه نظر می .7
انونی های قکه حقبا این ثانیاً .نه معنای آن های قانونی استکننده ساختار حقتنها بیان

ین شوند، در عو فقهی ماهیت اعتباری دارند و توسط شارع و قانونگذار وضع و اعتبار می
در  ار، امتیاز و... . بنابراین، حقتوانند معنای خاصی داشته باشند، مثل سود، اختیحال می

 بودن، دارای معنایی خاص است.عین اعتباری
ی بوده زیرا حق یک مفهوم نفس ،تواند بیانگر معنای حق باشدنظریه امتیاز نیز نمی .8

در حالی که امتیاز یک معنای نسبی بوده و درک آن وابسته  ی قابل درک استو به تنهای
 ذهن بشر پس«. الامتیازمابه»و « الامتیازما له »، «الامتیازما عنه »به چند طرف است: 

 یابد. می کردن این سه امر به معنای امتیاز دستاز مقایسه
را  ق حقتواند همه مصادیتنها معنایی است که می« شایستگی»رسد به نظر می

گاه هم قدرت، اختیار و اراده در پوشش دهد. اگر حق را به معنای شایستگی بدانیم، آن
شود؛ یعنی اگر حق، می های منفعت، ملک و... را شاملگنجد و هم نظریهآن می

باشد که صاحب حق از آن برخوردار است، در این صورت، گاهی برای  ییشایستگی
آورد، گاهی کند، گاهی اختیار و اراده به وجود مییصاحب حق قدرت و سلطنت ایجاد م

 شود.بخشد و در مواردی سبب ملک میسود و منفعت می
های دیگر تعریف هایبا اشکال زیرا اولاً ،دانیمبنابراین، حق را به معنای شایستگی می

هم جامع همه مصادیق حق است و هم مانع اغیار است، یعنی اموری  ثانیاً ،مواجه نیست
طنت، اختیار بسیاری از معانی دیگر، مانند سل نباشد، حق نیستند. ثالثاً هاآنکه شایستگی در 

نقل لپذیری و قابهایی مانند اسقاطشوند، دارای ویژگیدر فقه و حقوق اعتبار میو...، که 
این، این معانی در مورد حقوق بشر قابل تطبیق نیستند، چون و انتقال بودن هستند، بنابر

پذیری و نقل و انتقال را های بشری مثل حق حیات، حق آزادی و...، آثار اسقاطحق
به کار ببریم، همه انواع حق، از جمله حقوق « شایستگی»اما اگر حق را در معنای  ،ندارند

 گیرد.بشر را نیز دربرمی
ق . حرا داردبه انواع قیدها امکان تقیید د لفظ عامی است که حق در این معنا همانن

اگر اخلاقی باشد، مراد از آن شایستگی اخلاقی است. اگر حق قانونی در نظر باشد، مقصود 
از آن شایستگی قانونی است. اگر حق سیاسی مراد باشد، معنای آن شایستگی سیاسی 

، مقصودمان آن است که او گوییم کسی حق دارد کاری انجام دهداست. وقتی می
شایستگی دارد آن کار را انجام دهد. بنابراین، شایستگی به معنای حق داشتن است، نه 

 حق بودن.
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حاصل آنکه، حق به معنای شایستگی است. در میان همه معانی پیشنهادشده برای 
 حمل مفهوم بر مفهوم( بر)توان آن را به حمل اولی ذاتیحق، فقط این معناست که می

حق حمل کرد و در عین حال هم جامع افراد حق و هم مانع غیرحق باشد. دیگر معانی 
وند شبه حمل اولی ذاتی بر حق حمل نمی پیشنهادشده این قابلیت را ندارند، یعنی یا اصلاً

زیرا  ،و یا اینکه جامع و مانع نیستند. به این دلیل حق فقط به معنای شایستگی است
 حمل اولی ذاتی( است.)مفهوم بر مفهوم دیگر تعریف به معنای حمل یک

 معنای بشرد( 

صاحب آن است. در این « بشر»های بشر، پس چون حقوق بشر عبارت است از حق
 که: یمهست قسمت از نگارش درصدد پاسخ دادن به این پرسش

 ؟شودبشر کیست و چگونه تعریف می ـ
عریف بشری که فیلسوفان تشناسند، مراد است یا شناسان مییا بشری که زیستـ آ
 ؟گویندکنند و یا بشری که ادیان از او سخن میمی
آیا در گفتمان حقوق بشر، به انسان تنها به عنوان یک موجود عاقل و مختار نگریسته  ـ

امنیت و رفاه اجتماعی است یا به عنوان موجودی  شود که در پی تأمین آزادی،می
یات جاودانه بوده و زندگی دنیوی و اخروی او شود که دارای روح الهی و حنگاه می

 ؟پیوند ناگسستنی دارند و او در پی تأمین سعادت خویش در هر دو جهان است
لازم است تعریف اجمالی از بشر ارائه کنیم تا بر اساس آن به بحث از انسان در  ابتدا

شی به رگفتمان حقوق بشر پرداخته و روشن سازیم که گفتمان حقوق بشر معاصر چه نگ
های بشر و انسان دارد و چه نقدهایی بر این نگرش وارد شده است. در این نگارش واژه

از آنجا که ذات هر شی، به لحاظ وجود  بریم.کار میانسان را به صورت مترادف به
شود، انسان از دو نامیده می« ماهیت»اش، و به لحاظ وجود ذهنی« هویت»، اشخارجی

 (532: 2، جق1423 ،نراقی)ابل تعریف و شناخت استجهتِ ماهیت و هویت ق
ترین تعریف ماهوی انسان، حیوان ناطق است. در این تعریف که حد تام و رایج
مار شای از جنس و فصل است، حیوان جنس بوده و ناطق فصل انسان بهیافتهتشکیل

ند است و مهرهشود که از قوه تفکر و تعقل بآید و در نتیجه، انسان جانداری تلقی میمی
-81: 1388 ،جوادی آملی)سازداین ویژگی نطق و تفکر، او را از دیگر حیوانات متمایز می

80)  
سیم. رگفتنی است اگر در معنای ناطقیت موشکافی کنیم، به معنای عقلانیت می

عقلانیت دارای دو سطح نظری و عملی است. تعریف کامل انسان عبارت است از حیوانی 
عقل نظری باشد و هم دارای عقل عملی. لازمه عقلانیت عملی آن است که هم دارای 

فقط قوه انجام آن را دارا باشد. انجام دادن کار  آنکهکه انسان کار نیک انجام دهد، نه 
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 زیرا او کمال مطلق و خیر مطلق ،نیک مبتنی بر اعتقاد به خدا و داشتن رابطه با اوست
یک عمل خیر است که آن عمل با نیت توجه بوده و منبع همه خیرهاست. در صورتی 

 به خیر مطلق، یعنی خدای متعال، صادر شود. 
د و دهحیوان ناطق به معنای حیوان عاقلی است که کار نیک انجام می آنکهحاصل 

 با خدا ارتباط دارد.
 «حی متأله»های قرآنی برخی اندیشمندان تعریف ماهوی انسان را بر مبنای آموزه

به « حی»شود. این تعریف، حی جنس انسان بوده و تأله فصل آن تلقی میداند. در می
به  «تأله»اما  ،معنای جامع حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی مصطلح است

 فصل حقیقی انسان« تأله»معنای خداخواهی و ارتباط با اوست. بر این اساس، صفت 
  (36-37: 1381 ،همو ؛149-150: 1385 ،جوادی آملی)شودمحسوب می

 ،گیرد، نه اینکه محدود به مؤمنان باشدها را دربرمیگستره این تعریف نیز همه انسان
چون همه افراد بشر به لحاظ باطن و فطرت خود حی متأله هستند و حیات الهی و تأله 

اگرچه برخی خود در مسیر تکامل، این حیات  ،ها نهادینه شده استدر فطرت همه انسان
 (151: 1385 ،جوادی آملی)سازندرا نابود کرده و آن را از شکوفایی محروم میمتألهانه 

 ولی به لحاظ اینکه در فطرت خود تأله دارند، بشر بوده و حقوق بشر دارند.
اما اگر بشر را به لحاظ هویتش تعریف کنیم، از منظر اسلام و فلسفه اسلامی، موجود 

دی و از سنخ عالم طبیعت بوده و روح او الهی یافته از بدن و روح است. بدن او ماترکیب
یر ناپذدهد که زوالو از سنخ مجردات است. هویت حقیقی انسان را نیز روح او شکل می

 ،مصباح یزدی)مند از فطرت خداخواهی استاست. همچنین، بشر آفریده خداوند و بهره
1376 :447) 

ان ضوع حقوق بشر، کدام انسمو له پرداخت که انسانِئتوان به پاسخ این مساینک می
آیا حقوق بشر، صرفا به بعُد طبیعی انسان نظر داشته و او را در حد یک حیوان برتر  است،

 های متعالی وجودکند یا فطرت الهی و جنبهکه دارای قوه عقل و اختیار است فرض می
 گیرد؟او را نیز درنظر می

 چیزی فراتر شود،معاصر قصد میرسد آنچه از انسان در گفتمان حقوق بشر به نظر می
ما انسان ب»این نظام حقوق بشری، موضوع  از تعریف ماهوی حیوان ناطق نیست، چون

 ،ودشای برخوردار از عقل، آزادی و اختیار تلقی میموجود زنده است که صرفاً «هو انسان
ها و صفات عرضی مغفول مانده و هم ویژگی بشرهای روحانی و الهی ساحتاما هم 

اساس،  این . برنادیده گرفته شده استو غیر آن انسان، مثل فرهنگ، قومیت، نژاد، زبان 
آن دسته از حقوق بشر که مربوط به جنبه روحانی وجود بشری است، اگر هم در مجامع 
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بشر  طبیعیشود که آن حقوق از ردیف حقوق علمی مغفول باشد، این غفلت سبب نمی
 خارج شوند.

وجهی تاعلامیه جهانی حقوق بشر در برابر ساحت روحانی انسان سکوت کرده و با بی
از آن عبور کرده است. اگرچه هنگام تدوین پیشنویس اعلامیه نسبت به گنجاندن منشأ 
الهی و فطری حقوق انسان در آن، بحث و جدال فراوانی درگرفته و جمعی طرفدار آن 

ه منشأ کند از اینکه بد نماینده کشور هلند که در صحبت خود اظهار تأسف میبودند، مانن
ولی سرانجام در اعلامیه به عقل و  ،ای نشده استالهی و جاودانگی روح بشر اشاره

وجدان به عنوان سرشت مشترک بشر توافق صورت گرفته و بعُد فطری و الهی بشر 
 (70-71و  63-64: 1378 ،جانسون).مسکوت مانده است

که نان، چاست طور صریح نفی شده ها و صفات عرضی انسان در اعلامیه بهاما ویژگی
زبانی، مذهبی و...، اختصاص یافته  ماده دوم آن به رفع هرگونه تمایزات نژادی، جنسیتی،

 (دومماده ، اعلامیه جهانی حقوق بشر)است.
در نفی تمایزات عرضی، مانند تعلقات نژادی، زبانی، سیاسی، مذهبی و...، جای بحث  

 انگاری ابعاد مختلفاما نادیده ،زیرا حقوق بشر فارغ از این تمایزات است و سخن نیست،
هویت و حقیقت انسان، مانند بعد روحانی او هم طرفدارانی دارد که این رویکرد را ضروری 

 کشند.لفانی دارد که آن را به نقد میدانند و هم مخامی
ی که گویند: انسانبعضی با دفاع از نگرش حداقلی به انسان در نظام حقوق بشر، می

در نظام حقوق بشر معاصر مورد نظر است، انسان بیولوژیک است نه انسان ایدئولوژیک. 
شود که به سخن دیگر، بشر در گفتمان حقوق بشر معاصر بر موجودی اطلاق می

لاحظه گونه بار ارزشی مگویند. در این نگاه به انسان، هیچشناسان به آن بشر میزیست
 بلکه انسان بما هو انسان ،شود، نه دین و مذهب، نه طبقه اجتماعی و نه نژاد و زباننمی

 شود.اراده می
، رادینی، فرانژادی، فانسان حقوق بشر امروز، انسان انتزاعی، فراجغرافیایی، فرافرهنگی

فراسیاسی و فرا تعلقات اجتماعی است. آن چیزی که این انسان را از دیگر حیوانات متمایز 
یوانات شود و او را از سایر حکند، عقلانیت است که ویژگی اصلی این انسان تلقی میمی

یت ئولمسکند و بر اساس قدرت تعقل، موجود انتخابگر خوانده شده و از آزادی و متمایز می
 (29-34: 1، ج1390 ،قاری سید فاطمی)شود.یبرخوردار م

این نگرش به حقوق بشر از سوی بسیاری از متفکران اسلامی به نقد کشیده شده و 
تنزل انسان در حد حیات طبیعی و غفلت و سکوت حقوق بشر نسبت به هویت فطری و 

 از موارد نقص آن تلقی شده است. الهی بشر،
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در بیان تفاوت طبیعت و فطرت  فه حقوق بشرفلسآملی در کتاب  آیت الله جوادی
 گوید:انسان می

انسان مرکب از بدن مادی و روح مجرد است. جریان طبیعت به بدن مادی و  
بوق مس گردد. بنابراین، تدوین حقوق بشر اولاًجریان فطرت به روح مجرد او برمی

یزی آن چمتأخر از شناخت  به شناخت درست از این حقیقت تألیفی است و ثانیاً
است که در این موجود مؤَلف، جنبه اصالت دارد که همان روح مجرد است. بر این 

شر یکی جنبه طبیعی ب ؛اساس، همه حقوق بشر را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد
 (7-8: 1383 ،جوادی آملی).که فرع است و دیگری جنبه فطری او که اصل است

با برشماری ابعاد وجودی انسان، هویت حقیقی  حق و تکلیف در اسلام او در کتاب
گانه حیوانی، انسانی و الهی دانسته و در تدوین حقوق های سهبشر را دارای ابعاد و لایه

 (89-92: 1388 ،همو).دانداو، رعایت همه این ابعاد را لازم می
ها را از نظر رشد و تکامل شخصیتی، به شش مرحله علامه محمد تقی جعفری انسان

ها را در همه این مراحل از حقوق بنیادین بشر، مثل حق تقسیم کرده است. او انسان
ند محیات، حق کرامت ذاتی، حق کار و فعالیت، حق تعلیم و تربیت و حق آزادی بهره

ها را بر اساس ملاک رشد و کمال گانه انسانداند. وی ملاک شناسایی اقسام ششمی
 اساییهای شنمعتقد است در حقوق بشر باید این ملاکمغزی، روانی و تقوایی دانسته و 

د. الگوی پیشرفت بشر در مسیر تکامل باشنباید شایسته  هاینیز لحاظ شده و انسان و
او معتقد است عدم رعایت این اصل در حقوق بشر سازمان ملل متحد از موارد نقص آن 

 ،جعفری).ه استشمار آمده و موجب فروکاهی آن حقوق در حد حقوق حیوانی شدبه
1390 :82-77) 

 گوید: نظام حقوق بشر در اسلام به انسان نگاه صرفاً آیت الله مصباح یزدی نیز می
موضوع حقوق بشر اسلامی، موجودی است آفریده خداوند و « انسانِ»زیستی ندارد. 

دارای روح الهی و شایسته خلافت او که از کمالات اختیار، قدرت و کرامت برخوردار بوده 
شود، بلکه زندگی دنیوی مقدمه زندگی و زندگی او در دایره تولد و مرگ خلاصه نمی

 (40–39: 1388 ،مصباح یزدی).اخروی اوست
برخی در این زمینه، بر تعریف وجودی انسان تأکید کرده و دخالت ایمان و معنویت را 

اه وجودی جایگ دانند. بر این اساس، این افراد معتقدند بدون تبییندر هستی او دخیل می
در حد یک موجود زنده تقلیل یافته و حقوق بشر نیز تضمین قطعی  انسان، آدمی صرفاً

اما اگر جنبه متعالی وجود انسان مدنظر قرار گیرد، هم  ،برای عملی شدن نخواهد یافت
-351: 1384 ،حکمت)شودیابد و هم زمینه تحقق عملی آن فراهم میحقوق او تعالی می

347) 
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شر است، یکی از بنابراین سان، موضوع نظام حقوق ب ، اختلاف نظر در اینکه کدام ان
 آید. در این زمینه، نکات زیر قابل اشاره است: شمار میهای حقوق بشر معاصر بهچالش
جماع ها و احقوق بشر بین المللی در حد امکان در پی جلب توافق دولتاز آنجا که . 1
از ذکر منشأ الهی و بعُد فطری وجود او خودداری  به انسان،المللی بوده، با نگاه حداقلی بین

 کرده است؛
مند از طبیعت مادی و فطرت الهی از منظر اسلام و فلسفه اسلامی، انسان بهره .2

است و حقوق بشر مقتضای طبیعت و فطرت انسانی بشر است که منشأ آن به خداوند 
ا زمینه له پرداخت تئنقد و ارزیابی مس توان در مباحث نظری بهگردد. بنابراین، میبرمی

 تحول و ارتقای حقوق بشر فراهم گردد؛
تکیه بر ابعاد فطری و الهی انسان به معنای محدودسازی قلمرو حقوق بشر به  .3

دین، مذهب و ملیت و نژاد خاص نیست، چون همه افراد بشر از چنین طبیعت و فطرتی 
 برخوردارند؛

ه به دلیل جلب توافق جهانی از ذکر برخی مبانی گفتمان حقوق بشر معاصر ک .4
خودداری کرده و برخی ابعاد وجودی انسان را مسکوت گذاشته است، اگر بتواند بر حقوق 

امل کرد. در توان با آن تعیافته و به چنین توافقی برسد، میبنیادین و ضروری بشر دست
لکه باید با نقد و نظر، در جهت ب ،مردود دانسته و طرد کرد این فرض، نباید آن را کاملاً

 بهبود و ارتقای آن کوشید؛
توان به انسان به عنوان موجود دو ساحتی طبیعی و از منظر فلسفه اسلامی می .5

الهی نگریست و با توجه به هویت وجودی و طبیعت و فطرت او به شناسایی حقوق بشر 
یرد، عام گان شکل میپرداخت و چنین حقوق بشری به دلیل آنکه بر مبنای هویت انس

 و جهانی خواهد بود.

 . معنای حقوق بشر2
ا ر« حقوق بشر»توان مفهوم ، می«بشر»و « حق»، «حقوق»پس از بررسی مفاهیم 

در ترکیب حقوق بشر، به معنای سوم از « حقوق»واژه  اولاًمورد بحث و تحلیل قرار داد. 
در اصطلاح هرچند به « حق»واژه  ثانیا 1گفته، یعنی جمع حق است.سه معنای پیش

« زیداشتن موجودی نسبت به چی شایستگی»معانی مختلف گفته شده است، اما معنای 
در بحث حقوق بشر، انسان فارغ از هر « بشر»منظور از  معنای صحیح حق است. ثالثاً

های عرضی و تعلقات ثانوی مثل قومیت، زبان و فرهنگ است. از نگاه فلسفه نوع ویژگی

                                                           

 Humanاست. بنابراین، حقوق بشر برگردان عبارت Rights حق کلمه  واژهمعادل انگلیسی  1

Rights .است 
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هویتی مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، هرچند هویت حقیقی « انسان»لامی، اس
با این توضیح، حقوق بشر عبارت است از  انسان در بعد روحانی تجلی یافته است.

 ست. ا هایی که هر فرد بشر به دلیل انسان بودن دارای آنهاشایستگی
ه و در معانی و تعریف شدهای گوناگون امروزه حقوق بشر در غرب به صورت

در گفتمان حقوق بشر معاصر در غرب دو رویکرد  رود.کار میبه یمختلف اصطلاحات
مکتب حقوق طبیعی و مکاتب پوزیتویستی حقوق. بر اساس رویکرد اول،  ؛حاکم است

. مند استها بهرهانسان به حکم طبیعت خویش از آن هایی هستند کهحقوق بشر حق
ی ازاد بشر است، قوانین و مقررات بین المللی باید به گونهبنابراین، چون حقوق بشر هم

های طبیعی بشر، آنها را به جهانیان معرفی کرده و وضع شوند که افزون بر کشف حق
که در رویکرد دوم، به حقوق بشر به عنوان در حالی ،درصدد استیفا و حراست از آنها برآیند

شود. بر این اساس، حقوق بشر قبل از می های برخاسته از توافق و قرارداد نگریستهحق
 وضع قوانین وجود و اعتبار ندارند.

 ند از:اشده برای حقوق بشر در مکتب حقوق طبیعی عبارتهای ارائهتعریف
ا به دلیل ها صرفشده از طبیعت بشر که انسانهایی هستند برگرفتهحقوق بشر حق .1

ملاحظه هر نوع حق و تکلیفی که افراد  شوند، بدونها برخوردار میانسان بودن از آن
های ممکن است به عنوان شهروند، یا اعضای یک خانواده یا به عنوان بخشی از سازمان

 (Donnelly, 2007, p.21).مند باشندها، بهرهخصوصی و عمومی و انجمن

دارای آن  حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی طبعاً» .2
 (95: 1374 ،فلسفی).«است
های طبیعی است که طبیعت روحی و عقلی و غریزی و حقوق بشر توانایی» .3

 (26: 2011 ،الدباس و أبوزید).«جسمانی آدمی آن را اقتضا دارد
های طبیعی است که در تملک انسان بوده و با طبیعت او حقوق بشر مجموعه حق .4

طور کامل مورد شناسایی ست، اگرچه بههمراه است، این حقوق، همیشه با انسان موجود ا
: 2011 ،الدباس و أبوزیدر.ک: ).قرار نگرفته باشد یا حتی از سوی حکومتی نقض شود

27) 
تلقی  ها و امتیازاتیاما در رویکرد پوزیتیویستی، حقوق بشر به معنای شایستگی

 نیم:خواکه در این تعریف میچنان اند،شوند که در حقوق موضوعه شناخته شدهمی
حقوق بشر عبارت است از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در 
قواعد موضوعه که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه 

 ،هاشمی)باشند.های لازم از آن برخوردار میو با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت
1384 :12) 
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مرده های قانونی شحق اند: امروزه حقوق بشر ماهیتاًاین زمینه گفتهبعضی دیگر در 
حقوقی هستند که از سوی افراد  شود که در حقوق موضوعه قابل مطالعه بوده و عمدتاًمی

های شخص انسانی اند. این حقوق استحقاقها قابل ادعا و مطالبهآدمی در برابر دولت
ابراین حقوق بشر باید از حقوق اخلاقی صرف است که در قانون پذیرفته شده است. بن
 (222: 1384 ،بادرین)اند، متمایز باشند.که تعهدات غیرالزامی و تکالیف مذهبی

ر حقوق توان گفت: راهیابی حقوق بشر ددر نقد رویکرد پوزیتیویستی به حقوق بشر می
بلکه به  ،وندشموضوعه و قانون، به معنای تغییر ماهیت آنها نیست تا حقوق قانونی تلقی 

به  المللی و داخلیاین معنا است که حقوق بشر به دلیل اهمیت آن در نظام حقوق بین
 کهها وارد شده است. چنانرسمیت شناخته شده و به حوزه قوانین، معاهدات و اعلامیه

 اند:باره گفتهبرخی دراین
ظور تأکید و به من ولی از سرِ ،الاصول ماهیت قراردادی نداردبا آنکه حقوق بشر علی

اند که آن را برای آحاد بشر رعایت متعهد گشته ها صراحتاًتضمین اجرای آن، دولت
 (36: 1387 ،نیاقربان).نمایند

هایی که با رویکرد دینی صورت گرفته، به منشأ الهی حقوق بشر نیز اما در تعریف
 اشاره شده است:

نسان از آن جهت که انسان است، ای است که هر احقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه
فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، جغرافیا و اوضاع و احوال اجتماعی یا میزان قابلیت و 
صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده 

  (5: 1384 ،باقرزاده)است.

به منشأ الهی  (قاهره 1990مصوب )بر این اساس، در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
های بشری تصریح شده است. در مقدمه آن با ایمان به خداوند به عنوان آفریننده حق

های گوید: حقوق اساسی و آزادیها و حیثیت و کرامت برای او، میبشر و بخشنده نعمت
ین تردرباره حق حیات که بنیادی دومدین مسلمانان است. در ماده  وعمومی در اسلام جز

گوید: زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسان ست، میحق بشری ا
 تضمین شده است.
 د که همه آنها در ایندهره حقوق بشر بیان شد، نشان میهایی که دربامجموع تعریف

های بشری انسان است و هر انسان از جهت حق ،له اتفاق نظر دارند که حقوق بشرئمس
 آن اختلاف نظر دارند. أاما در ماهیت و منش ،شودمند میانسان بودن از آنها بهره

های وضعی و قراردادی خوانده های پوزیتیویستی حقوق، حقوق بشر حقدر مکتب
المللی شناخته نشوند که تابع وضع و اعتبار بوده و باید در قوانین داخلی و معاهدات بیمی

 شده باشند.



 

 
 

20 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

- 
ی 

یج
رو

ت
«

وق
حق

ی 
بان

و م
ی 

لام
اس

ه 
فق

ت 
عا

طال
م

» /
ال

س
 

هم
زد

دوا
 /

زم
 و 

یز
پای

ن 
ستا

13
97

 

شوند که انسان به حکم هایی شمرده میدر مکتب حقوق طبیعی، حقوق بشر حق
طبیعت و فطرت از آنها برخوردار است، اعم از اینکه در قوانین و مقررات حقوقی شناسایی 

ه خاستگاه آید کهای طبیعی به شمار میشده باشند یا نه. در رویکرد دینی، حقوق بشر حق
الهی دارد و خداوند آنها را اعطا کرده است. مکتب حقوقی اسلام به مکتب حقوق طبیعی 

 از منظر اسلام تفاوت آنها در این است که منشأ حقوق بشر با این همه، ،نزدیک است
تواند منشأ الهی که در مکتب حقوق طبیعی، حق هم میدر حالی خداوند متعال است،

از طبیعت تلقی گردد، چون مکتب حقوق طبیعی  داشته باشد و هم صرفا برخاسته
 دارد. یتفسیرهای مختلف

 . اصطلاحات حقوق بشر3
های اصطلاحی آن را بررسی پس از شناخت تعریف مفهومی حقوق بشر، کاربرد

ر د روزه یک اصطلاح و کاربرد دارد یاکنیم. پرسش این است که آیا حقوق بشر اممی
ه بیان دیگر، آیا عبارت حقوق بشر به نظام خاص یا رود. بکار میاصطلاحات متعدد به

های بشر در هر نظام حقوقی حکایت مجموعه قواعد معین اشاره دارد یا از مطلق حق
 کند؟می

لاح توان در دو اصطدر پاسخ به این پرسش باید گفت: امروزه مفهوم حقوق بشر را می
های ای قدیم در ادیان الهی و نظامهحقوق بشر از دوران کاربرد؛ زیرا اولاًعام و خاص به

طور کامل و درست رعایت نشده حقوقی متمدن همواره مطرح بوده، اگرچه همیشه به
 های ویرانگر که نقضدر عصر جدید به دلیل عواملی از جمله برخی جنگ است و ثانیاً
های بشر سایی حقداشت، جامعه جهانی نسبت به شناهای انسانی را درپیجدی حق

ن المللی تدویهای بینها و کنوانسیونها، میثاقها را در قالب اعلامیهق کرده و آنتواف
 کرده است.

بنابراین، دو اصطلاح عام و خاص برای حقوق بشر به شرح زیر قابل تعریف و شناسایی 
 خواهد بود.

 اصطلاح عام الف(

بودن  شرهایی که بشر فقط به دلیل بحقوق بشر در اصطلاح عام عبارت است از حق
است. در این  رنگ، پوست و... از آنها برخوردارو فارغ از تعلقات عرضی مثل نژاد، دین، 

معنا، هر حقی که به دلیل انسان بودن انسان به او تعلق گیرد، دارای عنوان حقوق بشر 
است، خواه از منظر دین به آن نگریسته شود و خواه از منظر مکاتب فلسفی و حقوقی. 

تواند هم بر حقوق بشری که هست، اطلاق شود و هم بر حقوق بشری یاین اصطلاح م
توان هم حقوق بشر موجود را که در نظام حقوق که باید باشد. طبق این اصطلاح، می
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الملل مورد توجه قرار گرفته، مطالعه کرد و هم از حقوق بشری بحث کرد که باید از بین
 این پس به آن توجه شود.

های بالا را داشته باشد، حقوق بشر خواهد ها که ویژگیای از حقهبنابراین، هر مجموع
های حقوقی و اعم از اینکه در بود، خواه این حقوق در ادیان الهی یافت شوند یا در نظام

ام و چه در نظ ،های حقوقی معاصرهای حقوقی قدیم شناخته شده باشند یا در نظامنظام
سایی قرار گرفته باشند یا نه. آنچه هویت حقوق المللی حقوق بشر معاصر مورد شنابین

دلیل  برخوردار باشد، نه به آنهاسازد این است که انسان به دلیل انسان بودن از بشر را می
 ،ر.ک: حقیقت)اینکه عضو جامعه، گروه، انجمن، دین، مذهب، قوم و فرهنگ خاص است

1384 :332-331) 

 اصطلاح خاص ب(

شود که امروزه های معین گفته میای از حقمجموعه حقوق بشر در اصطلاح خاص به
الملل معاصر به عنوان حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب در نظام حقوق بین

 ها تعریف و تدوین شده است.ها و میثاقاسناد بین المللی حقوق بشر، مثل اعلامیه
ن به صرف انسان بودن و هایی هستند که انساحقوق بشر در این معنا نیز همان حق

برخوردار است. آنچه این  آنهااز  ژادی، زبانی، مذهبی و فرهنگیبدون ملاحظه تعلقات ن
این حقوق بر اصول و مبانی  کند، این است که اولاًاصطلاح را از اصطلاح اول متمایز می

ین حقوق ا ثانیاً ،فلسفی خاصی شکل گرفته که برآیند دوران جدید فرهنگ غرب است
المللی را جلب کرده و در قالب اسناد و منابع مختلفی، مثل اعلامیه ا حدودی وفاق بینت

های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، جهانی حقوق بشر و میثاق
 ،حقیقت).اجتماعی و فرهنگی و نیز دیگر اسناد بین المللی شناسایی و تدوین شده است

1384 :332-331) 
ی از وقوع در نزاع لفظی و مصون ماندن از افتادن در دام مغالطه، تفکیک برای پیشگیر

رو، در مباحث حقوق رسد. ازایندو اصطلاح عام و خاص حقوق بشر ضروری به نظر می
بشر، ابتدا باید اصطلاح مورد نظر به خوبی تعریف و تبیین شود. اینک ضرورت تفکیک 

 سازیم: زیر روشن می این دو اصطلاح را در قالب یک مثال به شرح
یکی از مباحث مهمی که امروزه در بحث حقوق بشر مطرح است، رابطه آن با دین 

باره چیست؟ در پاسخ به این است. حقوق بشر در دین چه جایگاهی دارد؟ نظر دین دراین
شود. دو پرسش، گاهی از تعارض دین و حقوق بشر و گاهی از تعامل آنها سخن گفته می

ق بشر در این دو پرسش چیست؟ اگر معنای حقوق بشر را ابتدا روشن نکنیم، مراد از حقو
شر در زیرا اگر حقوق ب ،له را تبیین کردئتوان به درستی مسمحل نزاع مبهم بوده و نمی

خودِ دین، از جمله دین اسلام در درون خود حقوق  آنکهمعنای عام اراده شود، به دلیل 
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 زیرا در یک ترکیب هیچ ،معنا خواهد بودقوق بشر بیبحث از تعارض دین و ح ،بشر دارد
 توان آنجزئی مخالف کل خود نیست ولی اگر معنای خاص حقوق بشر اراده شود، می

دو را در برابر هم قرار داده و از رابطه آنها سخن گفت. در نتیجه، پاسخ پرسش بالا یا 
 .آنهایا تعامل و تطابق  بشر است تعارض دین و حقوق

 ت اصطلاح عام و خاصتفاوج( 

آیا تفکیک حقوق بشر به دو اصطلاح عام و خاص، به معنای تفاوت ماهوی آن دو 
مومیت در ع است یا اینکه این دو اصطلاح تفاوت ماهوی ندارند، بلکه تفاوت آن دو صرفاً

از یکدیگر متمایز باشند، چنانچه  و شمول است؟ اگر این دو اصطلاح حقوق بشر کاملاً
ر به معنای عام آن بحث کنیم، از موضوع حقوق بشر معاصر که معنای خاص از حقوق بش

 زیرا در این صورت وجه اشتراکی بین آن دو وجود ندارد.  ،ایمفاصله گرفته آن است، کاملاً
ا تعریف ب هاآنکنند که گویا تعریف ای معرفی میگونهبرخی حقوق بشر معاصر را به

ماهوی دارد. براساس این خوانش، اگر از حقوق بشر حقوق بشر در معنای عام آن تفاوت 
در معنای اول بحث کنیم و بر اساس مبانی دینی و فلسفی از بایدهای آن سخن بگوییم، 

 یم.اای دیگر سخن گفتهگویا از موضوع حقوق بشر معاصر فاصله گرفته و در حوزه
ل گرفته شک دلیل این امر آن است که حقوق بشر معاصر چون بر مبانی فلسفی خاص

و انسان مدرن این حقوق را فارغ از هر نوع اقتداری برای خود قائل است، بنابراین، حقوق 
 گردد. انسانمتمایز می بشر در معنای خاص خود با حقوق بشر به معنای عام آن کاملاً

در حقوق بشر معاصر، هم موضوع حق است، هم واضع حق و هم مجری آن. در نتیجه 
ی بشریِ انسان است. واژه بشری در پشت این تعریف مستتر هاحقوق بشر، حق

 (643و  642، 634: 1384 ،ک: هاشمی.ر)است
 ،ک: الجابری.ر)رسد تفاوت جوهری بین دو اصطلاح حقوق بشر وجود نداردبه نظر می

بودن دهد، همان انسانیزیرا آنچه ماهیت و جوهر حقوق بشر را تشکیل می (26: م2002
گیرد. هایی است که به انسان به دلیل انسان بودن تعلق میآن است. حقوق بشر حق

در  کند که حقوق بشروجود این قدر مشترک در قوام حقوق بشر کافی است. فرقی نمی
کدام مکتب و نظام حقوقی به وجود آمده و بر مبنای کدام فلسفه و تفکری شکل گرفته 

 باشد. 
های حقوق با دیگر نظام م که همان حقوق بشر مدرن استی دوحقوق بشر در معنا

ها تفاوت ندارد؛ تفاوت در مبانی، بشر از جمله حقوق بشر اسلامی در اصل شناسایی حق
های حیات، آزادی، امنیت، ها است. اصل حقهای اجتماعی، اهداف و حدود حقزمینه

 هایتفاوت و با حدود و شیوهازدواج، آموزش و... در هر دو نظام حقوقی بر اساس مبانی م
اجرایی مختلف به رسمیت شناخته شده است. تفاوت مبانی فلسفی حقوق بشر سبب 
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ند. کتفاوت ماهوی حقوق بشر نیست، هرچند حدود برخی از مصادیق حقوق بشر تغییر می
اختلاف حدود در برخی از مصادیق حقوق بشر، مثل حق آزادی به اختلاف ماهوی این 

 جامد.انحقوق نمی

 نتیجه
نتایج  توانمی« حقوق بشر»و « بشر»، «حق»گفته در تبیین معانی از مباحث پیش

 آورد:دستزیر را به
هنده دنیازمند تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل« حقوق بشر»تعریف و تبیین معنای  .1

 ،«بشر»و « حق»نظر در معنای است، چون هرگونه اختلاف« بشر»و « حق»آن، یعنی 
انجامد. بنابراین، از آنجا که هر نوع تعریف و نظر در معنای حقوق بشر میلافبه اخت

تفسیری از حقوق بشر بر اساس دیدگاه فرد درباره ماهیت حق و حقیقت بشر صورت 
حقوق بشر در فهم و تفسیر مصادیق این حقوق و همچنین در  چیستیگیرد، بحث می

 کند.های حقوق بشری و نقد و ارزیابی آنها نقش مهمی ایفا میمقایسه نظام
ای یهیافتن به نظرنظر وجود ندارد، دستبه دلیل آنکه در تعریف حق و بشر اتفاق .2

. تدشوار اسشته باشند، توافق دا و حدود آنها که صاحبان آن در همه مصادیق حقوق بشر
هر کس با توجه به تعریفی که از حقیقت انسان و ماهیت حق دارد، به بیان معنا و چیستی 

د و داننهای طبیعی میآورد. بر این اساس، برخی حقوق بشر را حقحقوق بشر روی می
ظر نکنند. با این همه، در این امر اتفاقبرخی دیگر آن را به عنوان حقوق وضعی تلقی می

 های انسان از آن جهت که انسان است. وجود دارد که حقوق بشر عبارت است از حق
 رسمیت یافته است، نسبت به انسان المللحقوق بشر مدرن که در نظام حقوق بین .3

شناختی او را مورد توجه قرار نگرش سکولاریستی دارد و تنها ساحت مادی و زیست
 گارد. انعد الهی وجود انسان را نادیده میمعنوی و بُاین نظام حقوق بشری ساحت  ؛دهدمی

انسان موجود  اگر از منظر فلسفه اسلامی به حقوق بشر بنگریم، اولاً  .4
حقوق بشر ماهیت طبیعی دارد که همراه با  ثانیاً .روحانی( استـجسمانی)دوساحتی

شر گفت: این وق بحق چیستیتوان در تبیین آید. بنابراین، میآفرینش انسان به وجود می
بیعت ه مقتضای طهایی است که هر انسان از آن جهت که انسان است بحقوق، شایستگی

شود و خداوند متعال این حقوق را در مرحله تکوین با ها برخوردار میو فطرت خود از آن
ها خلقت بشر به جعل بسیط ایجاد کرده و در مرحله تشریع نیز متناسب با آن به انسان

های طبیعی بشر است و اگر در کند. بر این اساس، حقوق بشر در واقع حقابلاغ می
شود، باید هماهنگ با فطرت انسان بوده و با حقوق موضوعه تعریف و تدوین می

های رو، آن دسته از نظاماستعدادها و نیازهای طبیعی او تناسب داشته باشد. ازاین
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 ضد آنها قوانینکنند، وضع می راقوانینی  فطرت( بشر)قانونگذاری که خلاف طبیعت
قوانینی که در برخی کشورها از آزادی سقط  (برای نمونه). بنابراینخواهد بود حقوق بشر

 کنند، قوانین ضدحقوق بشرند.بازی حمایت میجنین و نیز همجنس
 

 و مآخذ: منابع

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ،حاشیة المکاسب ق(،1406)آخوند خراسانی، محمد کاظم

 اسلامی.

 ح: احمد فارس صاحب یصحت ،10ج ،لسان العرب ق(،1414)ابن منظور، محمد بن مکرم

 .دار صادر /بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع ،الجوائب

 ح: عباس یصحت ،1ج ،حاشیة کتاب المکاسب ق(،1418)اصفهانی، محمد حسین کمپانی

 قم: انوار الهدی. ،یفىمحمد آل سباع قط

 (م1948)اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 هتهران: انتشارات اسلامی ،4؛ جحقوق مدنی ،(1389)امامی، حسن. 

 شیخ اعظم انصاری.قم: کنگره جهانی  ،3، جکتاب المکاسب (،1415)انصاری، مرتضی 

 مجموعه ،«حقوق بشر و حقوق اسلام: اسطوره ناهمخوانی» ،(1384)بادرين، مسعود ای 

قم: مرکز مطالعات حقوق بشر  ،مصطفی فضائلی :ترجمه ؛مبانی نظری حقوق بشر مقالات

 .۲15-۲36 ص ،دانشگاه مفید

 ای میان ديدگاه مقايسه)شمولی حقوق بشراندیشه جهان» ،(1384)باقرزاده، محمد رضا

 .3-38ص ،36ش  ،کتاب نقد ،«اعلامیه جهانی و اسلام(

 مفاهیم الحقوق و العدل فی النصوص العربیة» م(،۲00۲)الجابری، محمد عابد-

بیروت: مرکز  ،دراسات فی النصوص -حقوق الانسان فی الفکر العربی ،«الاسلامیة

 .۲5-۷6ص ،دراسات الوحدة العربیة

 محمد جعفر  ترجمه ،اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ،(13۷8)جانسون، گلن

 تهران: نشر نی. ،پوينده

  ،تهران: گنج دانش. ؛مقدمه عمومی علم حقوق ،(1380)محمد جعفرجعفری لنگرودی 

 تهران: گنج دانش. ؛ترمینولوژی حقوق ،(1384)ــــــــــــــــــــــــــ 
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 تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه  ،حقوق جهانی بشر ،(1390)جعفری، محمد تقی

 جعفری.

 تفسیر موضوعی قرآن )قرآنصورت و سیرت انسان در  ،(1381)جوادی آملی، عبدالله

 قم: اسراء. ،کريم(

 قم: اسراء. ؛فلسفه حقوق بشر ،(1383)ــــــــــــــــــ 

 قم: اسراء. ؛تفسیر انسان به انسان ،(1385)ــــــــــــــــــ 

 قم: اسراء. ،حق و تکلیف در اسلام ،(1388)ــــــــــــــــــ 

 تهران: پژوهشکده مطالعات  ،سید رضا حسینی :ترجمه ،حقوق ،(138۷)جونز، پیتر

 فرهنگی و اجتماعی.

 دینی و سنجی ادله برونمبانی نظری حقوق بشر: نسبت» ،(1384)حقیقت، سید صادق

 بشر حقوق مطالعات مرکز: ، قمبانی نظری حقوق بشرجموعه مقالات مم ،«دینیدرون

 .331-346مفید، ص دانشگاه

 بانی نظری حقوق بشرجموعه مقالات مم ،«؟حقوق کدام بشر» ،(1384)حکمت، نصرالله، 

 .34۷-35۷مفید، ص دانشگاه بشر حقوق مطالعات مرکز: قم

 بهمن. ۲۲قم: انتشارت  ؛نهج الفقاهة (،تابی)حکیم، سید محسن طباطبايی 

 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،1ج ،کتاب البیع ق(،14۲1)خمینی، سید روح الله

 .خمینی

 مقرر: محمد علی توحیدی. ،۲، جمصباح الفقاهة ق(،1419)خويی، سید ابوالقاسم 

 قم ،با رويکرد به حقوق ايران و اسلام()مقدمه علم حقوق ،(1391)پژوه، مصطفیدانش/ 

 / سمت.تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 حقوق الإنسان و حریاته و دور  م(،۲011)علی علیان ،الدباس، علی محمد و أبوزيد

 عمان: دار الثقافة للنشر و التوزيع. ،الشرطیة فی تعزیزهاشرعیة الاجراءات 

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.تهران: ، 6ج ،انامه دهخدلغت  ،(13۷۷)دهخدا، علی اکبر 

 مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه )حق و مصلحت ،(1381)راسخ، محمد

 تهران: طرح نو. ،ارزش(
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 سوريه: دار / لبنان ؛مفردات ألفاظ القرآن ق(،141۲)راغب اصفهانی، حسین بن محمد

 .الدار الشامیة /العلم

 چالشی در مهمترین نظریه های فلسفی غرب درباره » ،(1390)طالبی، محمد حسین

 .103-1۲۲، ص88ش ،نامه مفید ،«معنای حق

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،درآمدی بر فلسفه حق ،(1393)ــــــــــــــــــ 

 قم: مؤسسه مطبوعاتی ، 1ج ،حاشیة المکاسب ق(،14۲1)طباطبايی يزدی، محمد کاظم

 اسماعیلیان.

 معجم مصطلحات حقوق  م(،۲006)کريا، زعبدالکافی، اسماعیل عبدالفتاح و القاضی

 : مرکز الاسکندرية للکتاب.هقاهر ،الانسان

 المللی تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین» ،(13۷4)فلسفی، هدايت الله»، 

 .93-136ص، 1۷ و 16ش ،تحقیقات حقوقی

 تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، » ،(1380)قاری سید فاطمی، محمد

 .۲09-۲66ص، 34و 33، شتحقیقات حقوقی ،«آزادی، برابری و عدالت

 تهران: مؤسسه ، 1ج ،حقوق بشر در جهان معاصر ،(1390)قاری سید فاطمی، محمد

 پژوهشهای حقوقی شهر دانش.مطالعات و 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  ،حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ،(138۷)نیا، ناصرقربان

 انديشه اسلامی.

 تهران: شرکت  ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،(138۲)کاتوزيان، ناصر

 سهامی انتشار.

 تهران: شرکت سهامی انتشار ،3، جفلسفه حقوق (،1385)ـــــــــــــ. 

 حق، حکم ، «الاسلام دکتر محقق دامادتگفتگو با حج»، (1385)محقق داماد، سید مصطفی

-194صالله صرامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به کوشش: سیف ،و تکلیف

1۷1. 

 شناسی(شناسی، انسانخداشناسی، کیهان)معارف قرآن ،(13۷6)مصباح يزدی، محمدتقی، 

 .قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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 نگارش:  ،نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام ،(1388)ـــــــــــــــــــــ

 .قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی عبدالحکیم سلیمی،

 مهدی نادری محمد :تحقیق ،1ج ،نظریه حقوقی اسلام (،1391)ـــــــــــــــــــــ

 .قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،نیامحمدمهدی کريمیقمی و 

 تهران: نشر کارنامه. ،در هوای حق و عدالت ،(1381)موحد، محمد علی 

 تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج ،ماهیت حق ،(138۲)موسويان، سید ابوالفضل. 

 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی  ،حق و چهار پرسش بنیادین ،(1388)نبويان، محمود

 .امام خمینی

 تصحیح و تقديم: مجید  ،جامع الأفکار و ناقد الأنظار ق(،14۲3)مهدی نراقی، ملا

 تهران: انتشارات حکمت. ،زادههادی

 تهران: نشر میزان. ،های اساسیحقوق بشر و آزادی ،(1384)هاشمی، سید محمد 

 جموعه مقالات م ،«هاها و تقابلتعامل حقوق بشر و دین؛» ،(1384)هاشمی، محمد منصور

 .633-64۷مفید، ص دانشگاه بشر حقوق مطالعات مرکز: قم ،بانی نظری حقوق بشرم

 Donnelly, Jack(1993), Universal Human Rights in Theory and 

Practice; Ithaca, New York: Cornell University press. 

 Donnelly, Jack(2007), International Human Rights; 3d Edition. 

Westview press. 
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